
73

پیش از این پرونده هایی از مشاهیر بزرگی چون استاد کسایی و ارحام صدر 
و... داشته ایم. هنرمندان بزرگی که به یمن بروز هنرشان در رسانه ها، در 
سطح ملّی شناخته شده و کاملاً مشهور بودند. این بار سراغ کسی رفته ایم 
که گرچه در هشتمین دهۀ عمر خویش بر چکاد هنر ایران ایستاده، ولی 
جز در حلقۀ دوستان نزدیک و متخصصین هنر فرش شناخته شده نیست. 
استاد نوروز حفیظی عمری را در رنگ و نور و جلا بخشیدن به فرش 
اصفهان طی کرده و در گوشۀ تنهایی خویش آنچنان در هم نشانی رنگ ها، 
گل ها، بوته ها، کاشی ها، مقرنس ها،...ممارست ورزیده و با رنگ و گل و 
اسلیمی عشق بازی ها  کرده که می  توان او را خدایگان رنگ و نور و سایه 
نامید. فرش اصفهان به خصوص فرش های مارک حقیقی که بر تارک فرش 
جهـان می درخشــد، مدیون کار و هنرمنـدی بی دریغ و بی توقع اوست. 

از هنرش در این صفحات از قول اهل نظر بسیار خواهید خواند، ولی آنچه 
من اینجا می خواهم بگویم، این است که حفیظی را خیلی دوست دارم، نه 
برای خاطر قلم سحر آفرینش در ایجاد نقشۀ فرش،-که جای بسی تعظیم 
دارد- که برای شخصیت ممتازش در صداقت، راستگویی و درست کرداری. 
همۀ آنها که با او بوده اند، شهادت داده اند که طی 60 سال یک دروغ از 
او نشنیده اند و به نظر من این اولین هنر اوست و در زمانه ای که قله های 
انسـانیت زیر پای دروغگویان و شیـادان و ریـاکاران لگد کوب می شود، او 
عشق بازی در خلوت رنگ ها را و از این میان »رنگ راستی« را برگزیده 
است. در این شماره بخوانید از زندگی استاد نوروز حفیظی، مرد بزرگ 

عالم رنگ و راستی.
مجید زهتاب
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آقای حفیظی شما چه سالی و در کجا متولد شدید؟
در چهاردهم دی ماه 1318 در شهرستان خلخال.
در خلخال! پس چطور گذرتان به اصفهان افتاد؟

بعد از اینکه دیپلم را گرفتم و یکی دو سال هم در سپاه دانش 
خدمت کردم، اوایل سال 1349 به اصفهان آمدم و ماندگار شدم.

یعنی از 1318 تا 1349 خلخال بوده اید؟
خیر! بیشتر آن را در تهران زندگی کرده ام. فقط یک سال در 
خلخال درس خواندم. اول ابتدایی را. آن هم به ترکی. دموکرات ها 
به آذربایجان آمده بودند و برای همین در مدارس ترکی درس 

می دادند. 
یعنی دوره پیشه وری بود؟

بله. اولش بود. یکی دو سال هم بیشتر دوام نیاورد. ورشکست شد 
و رفت. بعد از آن به تهران آمدیم چون پدرم کارمند ادارۀ دارایی 

در تهران بود.
آن موقع که در خلخال زندگی می کردید، با زبان فارسی هم آشنا 

بودید؟

نه. همه ترکی صحبت می کردند. اما من نزدیک 25 سال در تهران 
زندگی کرده ام و بعد از آن هم اصفهان بوده ام. بنابراین خیلی زود 

با فارسی آشنا شدم.
پس شما چندان خاطره ای از خلخال ندارید؟!

نه! ولی خلخال را خیلی دوست دارم. مناظر و کوهستان های بسیار 
زیبایی دارد. 

هنوز آنجا ملک و املاکی دارید؟
خیر. برادرم یک تکه اش را دارد، دو تا از خواهرانم هم در خلخال 
زندگی می کنند؛ اما به من هرچه رسید، فروختم. اصل زندگی من 
در اصفهان است. البته پدربزرگم جزو متمولین خلخال بود ولی 

پدرم بیشتر اموال پدری را از دست داد.
آخرین باری که خلخال رفتید کی بود؟

دو ماه پیش. سالی دو، سه مرتبه می روم. به خلخال خیلی علاقه دارم.
از دوستان قدیمتان هم هنوز کسانی را آنجا می شناسید؟

بله. ولی ارتباط زیادی با هم نداریم. بعضی از اقوامم هنوز آنجا 
هستند.

مجید   زهتاب
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از پدر و مادرتان بگویید. آنها هم فارسی بلد بودند؟
خیر. ترکی حرف می زدند. مادرم خیلی زود از دنیا رفت. من دوازده 
سالم بود که مادرم در تهران از دنیا رفت و همانجا ایشان را به 
خاک سپردیم. پدرم هم بیست و دو، سه سال پیش فوت کرد و در 

خلخال به خاکشان سپردیم.
چرا در خلخال؟

پدرم اواخر عمرش به آنجا برگشته بود چون در تهران خانه نداشت؛ 
اما در خلخال داشت.

از کودکیتان بگویید. خاطره ای به یادتان مانده است؟
راستش یک روز مادرم یک قرص نان داد دستم من هم رفتم توی 
حیاط خانه نشستم. یک لقمه از آن نان را برداشتم که بخورم و 
بقیه اش را گذاشتم کنار پایم که کلاغ آمد و آن را برد! هنوز هم 
که یادم می آید خنده ام می گیرد. انگار نه انگار که من هم آدمم! 

)خنده(
ببینم حالا که هفتاد سال از آن ماجرا گذشته خوشحالید که کلاغ 
نانتان را برد یا نه؟ )خنده( یعنی همین حالا اگر جایی مشغول غذا 
خوردن باشی و کلاغ هم کمین کرده باشد، سفره ات را جمع و 

جور می کنی یا می گذاری ببرد؟
نه! اجازه می دهم ببرد! )خنده(

دیگر چه خاطره ای دارید؟ از دوران نوجوانیتان بگویید.
راستش پدرم چند سال بعد از فوت مادرم آشفته شد و زندگی خوبی 
هم نداشتیم. همۀ خانواده یک اتاق داشتیم که در آن می خوابیدیم 
البته ما در خلخال خانۀ دو جریبی بزرگی  و غذا می خوردیم. 

داشتیم، اما پدرم به تهران نقل مکان کرد و سر همین با مادرم 
هم کدورت هایی داشتند. دو سال بعد از به تهران آمدنمان مادرم 
درگذشت و ما وضعیت سختی پیدا کردیم. پدرم یک بار مرا بی دلیل 

از خانه بیرون کرد و من دو شب روی درخت خوابیدم. )خنده(
یعنی روی درختی در حیاط؟

نخیر! محل زندگی ما نزدیکی های صحرا بود؛ یعنی پانصد متر 
بیرون از تهران. یک درختی در همان حوالی پیدا کردم و روی 

آن خوابیدم.
چند ساله بودید؟

فکر کنم کلاس دوم دبیرستان بودم. 
خوب چرا خانۀ اقوام نرفتید روی درخت که نمی شود خوابید!

کسی نبود. شاخه های آن درخت هم طوری بود که می شد روی 
آن خوابید.

عجب! خوب برگردیم سر تهران رفتنتان. شما حدود سال 1326 
که به تهران رفتید، آنجا هم طبیعتاً فارسی تدریس می شد، 

مشکلی  نداشتید؟
نخیر! خیلی زود یاد گرفتم.

مادرتان هم یاد گرفتند؟
مادر نه! آنها در خانه همه اش ترکی حرف می زدند. خیلی کم 

فارسی بلد بودند.
شما کدام دبیرستان بودید؟ چه رشته ای خواندید؟

در دبیرستان علامه درس خواندم و با همین آقای انصاری پور که از 
دوستان قدیم هستند، همکلاسی بودیم. دبستانم مشکان طبسی 

پدر و مادرم هردو ترکی حرف 
می زدند. مادرم خیلی زود

 از دنیا رفت. من دوازده سالم 
بود که مادرم در تهران از دنیا 

رفت و همانجا ایشان را
 به خاک سپردیم. پدرم هم 
بیست و دو، سه سال پیش 

فوت کرد و در خلخال به 
خاکشان سپردیم. 
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بود، بعد هم رفتم به دبیرستان علامه و از کلاس نهم هم رفتم 
هنرستان هنرهای زیبا. بعد هم به دانشکدۀ هنر رفتم. در چهارراه 

پهلوی سابق.
دانشگاه با چه معدلی قبول شدید؟ 

خیلی کم. سیزده و چهارده صدم! 
رشتۀ تحصیلی تان چه بود؟

نقاشی طبیعت. 
چرا نقاشی را انتخاب کردید؟

ماجرا از اینجا شروع شد که بعد از مهاجرت به تهران، برادر بزرگترم 
من را گذاشت که شاگرد مغازۀ نقاشی باشم. یک بار وقتی صاحب 
مغازه خواب بود، من تصویر یک خرگوش را کشیدم که خیلی 

خوب و واقعی درآمده بود.
آن موقع چند سالتان بود؟

تقریباً دوازده، سیزده سال. وقتی آن آقا بیدار شد و نقاشی من را 
دید بسیار تشویقم کرد. این من را به نقاشی علاقه مند کرد. البته در 
مدرسه هم خیلی مرا تشویق می کردند. یادم هست که به من سه 
تا بیست می دادند. یکی نقاشی بود، آن دو تای دیگر هم که در آنها 
خیلی خوب نبودم؛ یعنی ورزش و خط را هم به خاطر نقاشی خوبم 
بیست می دادند! یک دفعه هم در سال دوم دبیرستان یک عکس از 
نادرشاه کشیدم و گروه دانش آموزان که می خواستند برای اردوی 

مشهد بروند، تابلوی من را بردند و به آرامگاه نادر هدیه کردند. 
نمی دانید آن تابلو حالا کجاست؟

رفتم پرسیدم، ولی اثری از آن نیست!
به درس های دیگر غیر از نقاشی علاقه نداشتید؟

چرا. در هنرستان آناتومی را دوست داشتم و همیشه نمرۀ بالایی 
از آن می گرفتم. پرسپکتیو را هم همین  طور. اینهایی که به نقاشی 

مربوط می شد را! ولی فولکلور و تاریخ هنر و زبان و اینها را نه! 
پس این ذوق در شما ذاتی بوده، از اول تعلیم ندیده بودید.

همین طور است.
در خانواده و فامیلتان هم کسی بود که نقاشی کند؟

نه چندان؛ امّا برادرم گاهی تفننی نقاشی می کرد.
آن فرد که شما شاگردش شده بودید، نقاش برجسته ای بود؟

در دبیرستان معلّم نقاشی بود. تابستان ها در مغازه کار می کرد و 
آموزش هم می داد. من هم دو، سه ماه تابستان آنجا بودم.

فکر می کنید آن آدم چقدر در نقاش شدن شما مؤثر بود؟
تشویقم کرد و من در مسیر خط و نقاشی افتادم. 

بنابراین شما اتفاقی به هنرستان نرفتید، انتخاب و علاقۀ خودتان 
بوده؟
بله. 

چرا نقاشی طبیعت را انتخاب کردید؟
سه رشته بیشتر نبود. مینیاتور، طبیعت و مجسمه سازی. من 
طبیعت را انتخاب کردم و سال 1338 هم فارغ التحصیل شدم. البته 
من یک سال درجا زدم، چون از زبان نمره نیاوردم. بعد از اینکه 

دیپلمم را گرفتم و زبان قبول شدم، یکسال و نیم رفتم دانشکده. 
چه دانشکده ای رفتید؟

آن موقع می گفتند دانشکدۀ پهلوی. دانشکدۀ هنرهای زیبا در 
دانشگاه تهران نبود. یک دانشگاه دیگر بود.

نمی  دانید الآن چه شده؟
انگار یک مجتمع دانشگاهی شده.

شما آنجا فوق دیپلم گرفتید؟
نه! لیسانس بود، ولی من ادامه ندادم. وضع مالی ام خوب نبود. 
خودم تنها بودم و مجرّد. شبها می رفتم کار می کردم. صبح ها 
سر کلاس خوابم می برد! وقتی موقع حضور و غیاب به اسم من 
می رسید و استاد می گفت: »نوروز حفیظی« همه با هم می گفتند: 
»خــــــــوابه!«   )با خندۀ کشدار ادا می کند.(                                                                      

شب ها تا صبح چه می کردید؟
پلاکاردها  موقع  آن  می کشیدم.  سینما  پلاکارد  می کردم.  کار 
نقاشی بود، حالا عکس شده. مزد چندانی هم نمی گرفتم. فقط 
کار می کردم. پول زیادی نمی دادند، زورکی خرجم را درمی آوردم! 
کم کم دیدم کار با وضع تحصیلی ام جور نیست. خرج خورد و 

خوراک و کرایۀ اتاق و... .
مگر در خانۀ پدری نبودید؟

پدرم که گذاشت و رفت شهرستان. در تهران چندان وضع مالی 
خوبی نداشت.

پدرتان غیر از کارمندی کار دیگری هم می کرد؟

یادم هست که به من سه تا 
بیست می دادند. یکی نقاشی 
بود، آن دو تای دیگر هم که در 
آنها خیلی خوب نبودم؛ یعنی 
ورزش و خط را هم به خاطر 
نقاشی خوبم بیست می دادند! 
یک دفعه هم در سال دوم 
دبیرستان یک عکس از نادرشاه 
کشیدم و گروه دانش آموزان که 
می خواستند برای اردوی مشهد 
بروند، تابلوی من را بردند و به 
آرامگاه نادر هدیه کردند. 
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نخیر. کمی اضافه کاری می کرد. البته از مادرم شنیده بودم، قبل از 
اینکه بیاید به تهران و استخدام بشود، یک سال به شمال می رود و 
ماهیگیری می کند. پولی درمی آورد که با آن در خلخال یک مزرعه 

می خرد. ما این مزرعه را تا بعد از فوتش داشتیم. 
پس شما خیلی زود هم مستقل شده اید!

و  می کردم  کار  خودم  هنرستان  اول  کلاس  از  تقریباً  بله. 
بودم. مستقل 

نحوۀ اجرای پلاکاردها چگونه بود؟
عکس های لازم را تهیه می کردیم و بعد با اپُکَ آنها را بزرگ 
می کردیم و طبق ترکیب بندی یی که در نظر داشتیم آن را روی 

پارچه اجرا می کردیم.
آن را هم پیش استاد یاد گرفتید؟

بله! پیش آقای مظاهری. چندان نقاش قابلی نبود؛ اما من مدام 
تنزل کردم و او ترقی. کار را من می کردم سودش برای او بود.

پیش چند استاد کار کردید؟
البته نمی شود گفت استاد. اینها در واقع دلال بودند. و بر اثر کار 

کردن با من کم کم استاد شدند!
شما برای یک سینما کار می کردید؟

برای یک استودیو. مثلاً برای یک فیلم چند پلاکارد سفارش 
می دادند و بعد خودشان آنها را بین سینماها پخش می کردند. 

شما برای هر کدام چقدر وقت می گذاشتید؟
دو، سه روز. اندازۀ پلاکاردها دو متر در شش متر بود! برای این کار 
بین پنجاه تا صد تومن می گرفتم. البته آن دلال چهار برابر من 

پول گیرش می آمد! 
شما هیچ وقت از سیطرۀ دلال در نیامدید؟

نه! من فقط صبح تا شب را کار می کردم و شب هم با همان کارفرما 
به تفریح می رفتیم ولی او دُنگی حساب می کرد و این باعث می شد 
من هیچ وقت نتوانم پولی پس انداز کنم! )خنده( مزد من کم بود و 

مال او زیادتر برای همین او روز به روز وضعش بهتر شد!
چرا؟!

خوب من فشار روحی زیادی را تحمل می کردم و وضع مالی خوبی 
هم نداشتم! من در مضیقه بودم و اختیار پول و زندگی و اینها در 

دست او بود.
در واقع او سفارش گیرنده بود؟

بله همه کاره او بود و پول خیلی کمی به من می داد. بعضی وقت ها 
چک های برگشتی اش را به من می داد که چند بار هم این چک ها 

اصلاً پول نشد! )خنده(
این آقای مظاهری هنوز هست؟ 

بله. هر دو سه سال یک بار می روم و ایشان را می بینم. متأسفانه 
سکته کرده و حالش خوب نیست. الان دیگر نقّاشی نمی کند و 

دخترها و پسرهایش کار می کنند. 

خانه تان کجا بود؟
خانه که نمی شود گفت! اوایل که از پدرم جدا شدم، یک اتاق به 
اندازۀ یک فرش داشتم! و یک سرویس بهداشتی. بعد یک اتاق 
جای دیگری اجاره کردم؛ امّا اکثراً در کارگاه می خوابیدم. من سه 
دفعه اتاق اجاره کردم. کرایۀ یکی از آنها در ماه 60 تومان بود، یکی 

30 تومان و یکی هم 15 تومان!
وسایل زندگی چه داشتید؟

یک چراغ سه فتیله ای و یک قابلمۀ کوچک که در آن آشپزی 
می کردم.

کی رفتید سربازی؟
وقتی دانشگاه را رها کردم، رفتم سپاه دانش. سال 1340 بود. 
افتاده بودم شهرستان خودمان؛ خلخال! یکی از دهکده هایش که 
بالای کوه بود: عَرصَدوگاه. هنوز با مردم آن ده رفت و آمد دارم. یک 
مشهدی ارسطو رحیمی بود که من در خانۀ آنها بودم. رعیّت بود. 
من مهمانش بودم و در آن ده به بچه ها درس می دادم. یک توالت 
در این ده نبود. اهالی را وادار کردم 26 چاه زدند. آب  لوله کشی شان 

را درست کردم. یک مدرسه برایشان ساختم... .
بودجه اش را دولت می داد؟

نه! خود مردم. 
شما تنها بودید یا کسان دیگری هم بودند؟

نه فقط من بودم، ولی مردم با من همکاری می کردند. 
خوب بعدش چه شد؟ به تهران برگشتید؟

بله. 
دوران خوبی در تهران آغاز شده بود؟

نه! حال خیلی بدی بود. رفتار دیگران آزارم می داد. حق کشی 
می کردند و حق مرا می خوردند. البته من خودم هم در فکر 
نقّاشی  فقط  نبودم!  دیگران  از  گرفتن  پول  و  خودم  تأمین 
تا  می کردم. یک دفعه نزدیک به 48 ساعت یکریز قلم زدم 

همانجا از پا افتادم!
چرا این کار را می کردید؟

فیلمی بود که باید روی اکران می رفت و من باید پلاکاردش را 
آماده می کردم.

یادت هست چه فیلمی بود؟
بله، »دلهره« ساختۀ ساموئل خاچیکیان.

آن بیماری از فشار کار بود یا از بی پولی؟ 
بیشتر از فشار کار و بی کسی! بی پولی چندان نبود. هفته ای یک 
بار پول می گرفتم که البته همان موقع هم تمام می شد؛ اما بیشتر 

فشار کار و بی کسی بود. 
هیچ رفیقی نداشتید؟

نه! رفقای دانشگاه را که کنار گذاشته بودم. فقط همان کارفرما 
بود که البته من خیلی به عنوان کارفرما هم قبولش نداشتم. او هم 

کار می کردم. پلاکارد سینما 
می کشیدم. آن موقع پلاکاردها 
نقاشی بود، حالا عکس شده. 

مزد چندانی هم نمی گرفتم. 
فقط کار می کردم. پول زیادی 

نمی دادند، زورکی خرجم را 
درمی آوردم! 

عکس های لازم را تهیه 
می کردیم و بعد با اپُکَ آنها 

را بزرگ می کردیم و طبق 
ترکیب بندی یی که در نظر 

داشتیم آن را روی پارچه اجرا 
می کردیم.
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در حق من اجحاف می کرد! نمی خواست صنّار گیر من بیاید و 
رقیبش بشوم و دکّانی راه بیندازم!

خوب در این چند سال پیشرفت اقتصادی هم کردید؟
بعضی  پتو.  یک  و  داشتم  پشتی  یک  همیشه  )خنده(  هیچ! 
مواقع یک تختخواب هم داشتم و بعضی وقتها هم روی زمین 

می خوابیدم! 
پول در نمی آوردید یا ولخرجی می کردید؟

هر دو. گفتم که آن استادکار هم حقم را نمی داد و هم من را وادار 
به ولخرجی می کرد. البته خودم هم به فکر جمع کردن پولی 

برای آینده نبودم!
با کسی هم آشنا شده اید که کلاه سرتان  در طول عمرتان 

نگذارد؟
تقریباً همین حاج آقا فیض الله خان حقیقی که چهل و چهار، پنج 

سال است با همیم. 
آقای انصاری پور هم از دوستان نزدیک شماست نه؟ با ایشان 

چطور و از کی آشنا شدید؟
در دوران دبستان و دبیرستان با هم بودیم؛ اما بعدش همدیگر را 
گم کردیم. او رفت ترکیه و من هم همان طور که گفتم یکسال و 
نیم در دانشکدۀ هنر تهران بودم. بعدش رفتم سپاه دانش و وقتی 
برگشتم دیگر همدیگر را ندیدیم. هفت سال هم تهران بودم و بعد 

از آن به اصفهان آمدم و باز همدیگر را پیدا کردیم.
خوب حالا چند وقت است که آقای انصاری پور را دوباره پیدا 

کردید؟
شش ماه بود که به اصفهان آمده بودم در خیابان به طور اتفاقی 
همدیگر را دیدیم. حدود چهل سال پیش بود. من اوایل سال 

1349 به اصفهان آمدم.

فکر کنم آقای انصاری هم از آن رفقایی است که هیچ وقت کلاه 
سرتان  نگذاشته!

نه دیگر. خوب البته ما معاملات و مراودات مالی با هم نداشتیم. نه 
من میلی به این کار داشتم نه او. امّا سفرهای زیادی با هم رفتیم. 

شمال و سرعین و خلخال و کیش و ... .
به اصفهان که آمدید کجا مستقر شدید؟

منزل آقای مرتضی بخردی، حدود سه تا چهارماه آنجا بودم.
با آقای بخردی کجا آشنا شدید؟

 در دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران.
همکلاس بودید؟

نه، ایشان کلاس بعد از من بودند، به واسطۀ آقای بهمن بروجردی 
با هم آشنا شدیم و مرا از تهران به اصفهان آورد.

بعد از چهارماه کجا رفتید؟
یک خانه در خیابان احمدآباد اجاره کردم و رفتم.

چه شد که گذرتان به اصفهان افتاد؟
یک روز با هم اتاقی ام آقای مهندس صالحی که در تهران دانشجو 
بود، به اصفهان آمدم تا در یک کار نقاشی به او کمک کنم. وارد 
میدان نقش جهان که شدم، منظره اش من را گرفت. هوا ابری 
بود و باد می آمد و ابرها آمده بودند، بالای گنبد و شکوه و زیبایی 
بی نظیری به میدان داده بودند. رفتم نقاشی های چهلستون را هم 
دیدم و با خودم گفتم که من دلم می خواهد اینجا زندگی کنم! 
به رفقایم گفتم، گفتند آقای پوروند تو را می شناسد، به او بگو تا 

به اصفهان بفرستدت!
آقای پوروند که بود؟

رئیس کلّ ادارۀ باستان شناسی در آن زمان بود.
شما از کجا با او آشنا شده بودید؟

پیش از اینکه رئیس باستانشناسی بشود، رئیس هنرستانمان بود. 
او مرا در اصفهان به اشراقی که هم مدیر شیروخورشید بود و هم 
مدیر فرهنگ و هنر اصفهان، معرفی کرد. اشراقی هم من را به 
چهلستون فرستاد که آن زمان ایتالیایی ها داشتند آن را تعمیر 

می کردند. و من هم در بخش مرمّت نقاشی ها مشغول شدم.
بیشتر ایتالیایی ها آنجا کار می کردند یا ایرانی ها؟

ایتالیایی ها کار نمی کردند، راهنمایی می کردند. البته آقای چروینو 
نقاشی هم می کرد. ولی بیشتر فارغ التحصیلان هنرستان اصفهان 
حقیقی،  فیض الله  نجارزاده،  می کردند: حسین  کار  که  بودند 
حسین آقاجانی، محمودیان، و ... . که همه تحت سرپرستی 

ایتالیایی ها  بودند. 
از آنها کارهای هنری هم یاد گرفتید؟

نه! فقط کارهای فنی. مثلاً فیکسه کردن کار و کهنه نما کردن آن، 
تمیز کردن نقاشی ها و ترمیم ریختگی رنگ ها.

حال خیلی بدی بود. رفتار 
دیگران آزارم می داد. 
حق کشی می کردند
 و حق مرا می خوردند. 
البته من خودم هم در فکر 
تأمین خودم و پول گرفتن 
از دیگران نبودم!
 فقط نقّاشی می کردم.
 یک دفعه نزدیک به
 48 ساعت یکریز قلم زدم 
تا همانجا از پا افتادم!
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رنگ ها را از کجا می آوردید؟
به نظرم از خارج می آوردند!

حالا آن نقاشی ها هنوز هست یا ریخته؟
نه! هنوز هست. البته من چهلستون را بعد از حدود یک سال و نیم 

رها کردم و رفتم هنرستان!
یعنی پروژه تمام شد؟

نه! آن مرمت که هنوز هم ادامه دارد! آن موقع جشن های دوهزار 
و پانصدساله در آستانۀ آغاز بود و تابلوهایی به هنرستان سفارش 
داده بودند. در واقع قرار بود پرترۀ بافته شدۀ سران کشورها را به 
آنها هدیه کنند و من هم بخشی از آن پرتره ها را همراه گروهی از 
نقاشان دیگر، نقاشی و نقطه کردم. اتفاقاً بیشترین پرتره ها را هم 
من کشیدم. عکس هایشان را به ما داده بودند، بزرگ می کردیم و 
با اوپک روی جدول پیاده می کردیم و رنگ آمیزی می کردیم و 
بعد سایه روشن ها را نقطه به نقطه می گذاشتیم تا تبدیل به نقشۀ 

فرش شود.
همکارانتان در این کار چه کسانی بودند؟

من بودم، آقای عباسعلی پورصفا بود، جلیل جداری و آقای نظام 
افسری که از تهران بودند و خود فیض الله خان و ... .

آیا ابداع این کار یعنی طراحی و بافت پرتره های واقع گرا متعلق به 
شما و دوستانتان است؟

نه! عیسی خان بهادری1 قبل از ما ابداع کرده بود.
یعنی او اولین کسی بود که عکس را نقطه گذاری و تبدیل به نقشۀ 

فرش کرد؟
بله ! 

یعنی شما از او یاد گرفتید؟
خیر! او رفته بود. ما رفتیم آنجا و من شیوۀ افسری و جداری را که 
با هم متفاوت بود، ترکیب کردم و سبک شخصی خودم را ساختم.

شما نقشۀ پرترۀ کدام یک از سران را اجرا کردید؟
جورج واشینگتن که آن را به جیمی کارتر دادند. پرترۀ پاپ ژان 
پل ششم، پرترۀ کیسینجر و همسرش، فرماندار کانادا و همسرش، 
رئیس صلیب سرخ جهانی و همسرش، پرترۀ دو، سه تا از سران 
کشورهای بلوک شرق را هم من کشیدم ... دو، سه تا از شعرا و بزرگان 

را هم کشیدم مثل: ابوریحان بیرونی، اقبال لاهوری، مولوی. 
همه اش برای هدیه دادن به خارجی ها بود؟

نه بعضی از آنها برای ایران بود. 
می دانید آنها که برای ایران بافته شد، الآن کجاست؟

خبری ندارم. شاید در آرشیو هنرستان مانده باشد.
من در موزۀ هنرستان بعضی از پرتره های سرانی را که قرار بود 
بیایند و نیامده بودند، دیدم که هنوز هست! خوب شما در مراحل 
1. استاد عیسی بهادری هنرمند بی نظیر و رئیس مقتدر اسبق هنرستان 

هنرهای زیبای اصفهان. 

بافت هم نظارت داشتید؟
بله! کارگر رنگرز داشتیم که رنگهایی را که می خواستیم درمی آورد 
و خودمان به بافنده می دادیم. بعد هم باید سرکشی می کردیم و 

می دیدیم که بافنده درست خفت زده و رنگ را به کار برده یا نه!
چه کسی بر رنگرزی نظارت می کرد؟

غلامعلی خان حقیقی. ولی بیشتر خود رنگرز دقت می کرد. آن زمان 
فیض الله خان حقیقی هم در هنرستان بود. 

نظارت روی فرش را همین آقایان حقیقی که در کار فرش بودند 
می کردند؟

آنها هم نظارت می کردند؛ ولی تابلو را اکثراً من خودم باید می دیدم 
و رنگ هایش را انتخاب می کردم. همین الآن هم همین طوراست! 

رنگ خامه را؟
بله!

به رنگرز سفارش می دهید که کم و زیادش کند؟
بله. مثلاً می گوییم یک رنگ کرم، بعد این رنگ را می آوریم در 

پاتیل و دوباره کم و زیادش می کنیم.
پس به این ترتیب شما به رنگرزی هم وارد هستید؟

بله! یک مقدار.
این کار را از که یاد گرفتید؟

به مرور زمان. با هم کار کردیم و یاد گرفتیم نه اینکه از هم یاد 
بگیریم.

که   1350 سال  طبیعتاً  پرتره ها.  از  بحث  سر  برگردیم  خوب، 
جشن ها برگزار شد، این کار تمام شده بود؟

نه! تازه آن زمان شروع شد! تا دو سال بعدش هم هنوز پرتره 
سفارش می دادند و به کشورهای دیگر می فرستادند.

شما پرتره روی فرش را قبلاً هم دیده بودید؟ 
من ندیده بودم ولی شنیده بودم. البته نه آن طور با سایه روشن که 

کاملاً طبیعی باشد. 

یک روز با هم اتاقی ام 
آقای مهندس صالحی که 
در تهران دانشجو بود، به 

اصفهان آمدم تا در یک 
کار نقاشی به او کمک کنم. 

وارد میدان نقش جهان 
که شدم، منظره اش من را 
گرفت. هوا ابری بود و باد 
می آمد و ابرها آمده بودند، 

بالای گنبد و شکوه و زیبایی 
بی نظیری به میدان داده 
بودند. رفتم نقاشی های 

چهلستون را هم دیدم و 
با خودم گفتم که من دلم 

می خواهد اینجا زندگی کنم! 
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یعنی این شیوه در اصفهان ابداع شده؟
نمی توانم چنین ادعایی بکنم چون آن آقای افسری قبل از 
آمدن به اصفهان هم پرتره کار می کرد. در کاشان این کار را 

می کرد. جلیل جداری هم شغلش همین بوده! 
تبریز هست و خیلی خوب هم  پرتره هایی که  این  خوب 

درست می کنند، از اصفهان به آنجا رفته؟
خیر! شیوۀ آنها اصلاً با اصفهان فرق دارد. بدون نقشه است. 
یعنی یک جدول روی یک تابلو می چسبانند و روی همان نگاه 
می کنند و می بافند! در واقع بافنده های آنها هنرمند و نقاش اند! 
ولی گویا رنگرزی خوبی ندارند و به دلیل تنوع رنگ، رنگها 

غالباً شیمیایی اند!
بله! البته اصفهان هم همین طور شده دیگر! بعضی رنگها را با 
روناس و پوست گردو و گندال و... تولید می کنند؛ اما غالباً از 

اسید و مواد دیگر استفاده می کنند. 
یعنی در چند درصد از رنگهای فرش های اصیل اصفهان هنوز 

از رنگهای گیاهی و غیرشیمیایی استفاده می شود؟
شاید حدود نیمی از آن! 

بعد این رنگها با هم که مخلوط می شوند، مشکلی ایجاد 
نمی کنند؟

نه! آنها را فیکسه می کنند تا ماندگاری بیشتری داشته باشند. 
چندین بار آن را می شویند تا پس دادنی هایش را پس بدهد.  

خوب کار این پرتره ها تا کی طول کشید؟ شما تا کی در 
هنرستان مشغول بودید؟ 

را  دیگر  پرتره های  و  شعرا  پرترۀ   .1357 سال  حدود  تا 
می کشیدیم. بعد فیض الله خان بیرون آمد و بعدش هم من.

چرا؟!
فیض الله خان با آقای اشراقی اختلاف پیدا کرد. او می خواست 
نامش را زیر فرش بزرگی که برای مجلس بافته بود بنویسد 
و اشراقی مخالف بود و می گفت کار گروهی است و نباید نام 

کسی زیر آن نوشته شود. 
آن فرش الآن هم در مجلس است؟

نه! می گویند اثری از آن نیست.
و بعد؟

آنها آمدند بیرون و کارگاهشان را راه اندازی کردند و به من هم 
پیشنهاد دادند که با دو برابر حقوق با آنها کار کنم. 

یعنی به کارگاه پدرشان رفتند؟
نه! خودشان مستقل شدند! 

خوب چه شد که به شما پیشنهاد همکاری دادند؟
خوب کار من را دیده بودند!
حتماً رفیق هم شده بودید؟

بله!

آن روز در هنرستان چقدر به شما حقوق می دادند؟
حدود 2500 تومان.

که آمدید و از آقای حقیقی دوبرابرش را گرفتید؟
بله! بیشتر هم دادند! از نظر پولی با هم مشکلی نداشتیم.

خوب پولدار که شدید چه کردید؟
البته من هیچ وقت پولدار نمی شوم! )خنده(  یک خانۀ کوچک 
خریدم. آن زمان 32هزار تومان دادم و در آل خجند یک خانه 
خریدم! بعدها هم آن را فروختم و آمدم در اتوبان چمران، که 

الآن کارگاه شده. حالا هم در خیابان کاوه هستیم.
یعنی این خانۀ سوم شما در اصفهان است؟

بله ! 
خوب در این سال های همکاریتان با آقای حقیقی چند تابلو 

فرش کار کرده اید؟
حدود بیست  تا پرتره و بیست و پنج  تا هم تابلوی کوچک و 
بزرگ. فکر می کنم هفده تابلوی بزرگ کار کرده باشم. یکی از 
آنها هشت متر طول و سه متر و نیم پهنا دارد. با جدول ریز؛ 
یعنی من این هشت متر در سه متر و نیم را دانه دانه نقطه 

کرده ام، میلی متر به میلی متر. 
یعنی کار، قرینه نداشته؟

نه! کارهای من اکثراً تمام نقشه است. بزرگترینش گریو گنبد 
مسجدشاه بوده، بعد از آن منار گلدستۀ الله اکبر همان مسجد و 

بعد هم میدان نقش جهان. 
فرش گریو گنبد  الان کجاست؟

در منزل آقای حقیقی. چند روز پیش هم تصمیم گرفتیم 
نقشه اش  را برعکس ببافیم. 

همۀ این تابلوها را خود شما طراحی کردید؟
بله البته همه اش به سفارش آقای حقیقی بوده است. ایشان 
معمولاً یک عکس به من می داده اند و من با تخیل خودم آن 
را ساخته و پرداخته می کردم و اجزای بسیاری به آن اضافه 
می کردم از ابرهای آسمان گرفته تا کوههای پشت میدان و 
آدم های داخل آن. طراحی های من پر از این اجزاست که یکی 
یکی اش را با تخیلات خودم طراحی کرده ام. موقع اجرای این 
موضوعات گاهی مجبور بوده ام، بعضی جزئیات را حذف کنم 
یا تغییر دهم و این تغییرات در مجموع سبک شخصی من را 

شکل می دهد.
میان پرتره های خودتان کدام را پسندیدید؟

پرترۀ جورج واشینگتن که در هنرستان کار کردم را می پسندم. 
البته من بعد از آن قهر کردم و بیرون آمدم. بعد جشنی گرفتند 
که استاندار در آن جایزه می داد، اما کسی قدر زحمت های من 

را آن طور که باید ندانست.
همۀ کارهای آن تابلو را خودتان کرده بودید؟
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بله. فقط بالای سر جورج واشینگتن پرچم با چهل و نه تا ستاره 
بود که آن را فیض الله خان کار کرد. من قهر کردم و نرفتم جایزه ام 
را بگیرم، اما بعد استاندار تهدیدم کرد. من هم بالاجبار رفتم و آن 
هدیه را از او گرفتم. به آنها پنجاه تا سکه داد و به من شش تا! 

عجب!  از نقشه ها کدامشان را بیشتر دوست دارید؟
تابلوی میدان نقش جهان را بسیار دوست دارم. یک مجلۀ چینی 

هم عکس های بسیار باکیفیتی از آن چاپ کرده است.
ابعاد  تابلو نقش جهان چقدر است؟

دو متر و پنجاه در یک متر و هشتاد سانتی متر. یک فرش هم 
برای آقای مهیاری2 کار کردم که نامش گردونۀ مهر بود، آن را 
هم خیلی دوست داشتم. البته آن را با همفکری و مشورت آقای 

مهیاری کار کردیم.
آن فرش الان کجاست؟

پیش تیمسار سیف اللهی است. 
اگر بخواهند از این دوتا فرش یکی را به خودتان بدهند که در 

خانه تان بیندازید، کدام را انتخاب می کنید؟
هیچ کدام را. خانۀ من خالی از اثر هنری است. یک اثر کوچک 

از کار خودم در آن نیست. 
توی خانۀ شما چه فرشی هست؟

هیچی! موکت!
دلیلش این بوده است که پول نداشته اید یا نخواستید فرش 

توی خانه تان باشد؟
هر دو!

مثلاً اگر دو میلیارد پول گیر بیاوری چه فرشی می خرید؟
اول یک خانۀ شیک می خرم که به این فرش بیاید )خنده(. مثلًا 
فرش میدان نقش جهان را چهار، پنج سال پیش 100 میلیون 
می فروختند؛ خوب چنین فرشی را که نمی شود کنار موکت ها 

زد!
آقای حفیظی بهترین کاری که در عمرتان کرده اید چه بوده؟

والا همین کار قالی میدان نقش جهان را باید حساب کرد.
همسرتان هم در این مسیر همراهتان بوده و در پیشرفتت 

تأثیری داشته؟
نوع  بهترین  می کرده  بچه داری  و  خانه داری  وقتی  بالاخره 

همراهی بوده است دیگر. 
نگفتید چطور و چه سالی با ایشان ازدواج کردید؟

سال 1349. اول 49 آمدم اصفهان و آخر آن سال ازدواج کردم! 
ازدواجمان هم یک ازدواج سنّتی بود.

چه کسی واسطۀ ازدواجتان شد؟
همین آقای انصاری پور. ایشان من را به عمه اش معرفی کرد و 

عمۀ ایشان هم من و همسرم را به هم معرفی کردند. 
2. استاد حسین مهیاری هنرمند موسیقی، آواز و فرش. 

بزرگترین آرزوی شما الان چیست؟
راستش از همان اول تا حالا همیشه دلم می خواست نقّاش مهم 

و خوبی بشوم. علاقه ام فقط همین بود.
حس می کنید شدید؟

نه چندان، ولی دیگر گذشت. دیگر نه چندان وقتی باقی مانده و 
نه آن قدرت کار پیشین را دارم.

غیر از نقاشی سرگرمی  دیگری هم دارید؟
تخته نرد بازی می کنم. کمی هم کتاب می خوانم، به ادبیات علاقه 
دارم. گاهی اشعار سعدی و نظامی و حافظ و مولوی را می خوانم. 

اگر به کودکی برگردید باز در همین مسیر حرکت می کنید؟
حتماً. من نقاشی را خیلی دوست دارم. البته دو سه سال پیش 
به خاطر برخوردهای منفعت طلبانۀ بعضی اطرافیانم به کلیّ از 
اینکه نقاش هستم، پشیمان شده بودم؛ اما همه چیز را با خودم 

حل کردم. 
خوب آقای حفیظی اگر در زندگی تان مدیون یک نفر باشید 

آن یک نفر کیست؟ 
ما همیشه  است؛  آدم خوبی  آقای حقیقی.  والا همان حاج 
اختلاف نظرهایی داشته ایم ولی در کنار هم توانسته ایم اهداف 

هنریمان را دنبال کنیم.
با آقای مهیاری چند سال کار کردید؟

دو، سه سال. فقط بعداز ظهرها و پنجشنبه ها.
چند اثر تولید شد؟

طوطی، توت فرنگی و انگور، گردونۀ مهر و چند تابلوی گل هم 
کار کردم. 

کدام کارتان از ایده تا حال و هوا و همه چیزش از خود شماست؟
هیچ. من فقط سفارش دیگران را کار می کنم. 

بسیار خوب. آقای حفیظی خیلی خوشحال شدیم که به ما 
وقت و اجازه دادید که با هم صحبت کنیم. ان شاءالله از اینها 
استفاده می کنیم تا مردم بدانند که در این گوشه و کنارها چه 
آدم های گمنامی هستند و چقدر دنیای هنر به آنها مدیون 
است. در واقع پیشرفت هنر فرش مدیون کسانی است که 

کسی چندان آنها را نمی شناسد .
بله. خیلی ها ممکن است مثل من باشند که گل نکرده اند و 

اسمی در نکرده اند ولی هنر در ذاتشان بوده.
البته هنرمندان بسیاری هم بوده اند که تا آخر عمر اسم در 
نکرده اند و مردم آنها را بعدها شناخته اند. بالاخره این طور 
نیست که آفتاب همیشه پشت ابر بماند. خیلی از بزرگان و 
شعرا و هنرمندان ما قرن ها بعد از خودشان خیلی معروف تر از 
زمان حیاتشان شده اند. به هر حال زمانه صرّاف خوبی است و 

سره و ناسره را از هم تشخیص می دهد و اعلام می کند. 


تابلوها به سفارش
 آقای حقیقی بوده است.

 ایشان معمولاً یک عکس
 به من می داده اند و من با 
تخیل خودم آن را ساخته

 و پرداخته می کردم
 و اجزای بسیاری به آن 

اضافه می کردم از ابرهای 
آسمان گرفته تا کوههای 

پشت میدان و آدم های
 داخل آن. طراحی های من

 پرُ از این اجزاست که
 یکی یکی اش را با تخیلات 

خودم طراحی کرده ام. 




